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ی  وزهـــا ر همیشـــه   / ث د ا حـــو وه  گـــر
پنجشـــنبه را دوســـت داشـــتم از همان 
دوران کودکـــی کـــه مدرســـه می‌رفتم تا 
الان که بـــه عنوان افســـر پلیـــس دایره 

جنایـــی کار می‌کنـــم. 
پنجشـــنبه حس خوبی به مـــن می‌دهد 
بعـــد از یـــک هفتـــه کار و تلاش خســـته 
کننـــده می‌توانی بـــا خیـــال راحت چند 
ســـاعتی اســـتراحت کنی و نگران صبح 
زود بیدار شـــدن فردا هم نباشی. آن روز 
هم پنجشـــنبه بود و آخرین دقایق وقت 

اداری در حال ســـپری شدن. 
کـــم کـــم بـــرای رفتـــن بـــه خانـــه آمـــاده 
می‌شـــدم که ناگهـــان زنگ تلفـــن دایره 
ویـــژه قتـــل بـــه صـــدا درآمد. احســـاس 
خوبـــی نداشـــتم در دل آرزو می‌کـــردم 
خ نـــداده باشـــد کـــه طبـــق  جنایتـــی ر
معمول تعطیلات آخر هفتـــه‌ام را خراب 
کنـــد و از همـــه بدتر مجبور شـــوم قولی 
را کـــه به دختـــرم داده بـــودم تـــا او را به 
شـــهر بازی ببرم به ناچار زیـــر پا بگذارم. 
اما وقتـــی بازپـــرس ویـــژه قتل دســـتور 
حضـــور در محـــل حادثـــه‌ای را بـــه مـــن 
داد فهمیـــدم تعطیـــات بی‌تعطیـــات. 
ماجـــرا مربـــوط بـــه قتـــل صاحـــب یک 
نمایشـــگاه خودرو بـــود. بلافاصله همراه 
تیمی از اداره آگاهـــی راهی محل جنایت 
شـــدیم. حادثه در طبقه دوم نمایشـــگاه 
رخ داده بـــود که دفتـــر و محل نگهداری 
گاوصنـــدوق و اســـناد و مـــدارک بـــود به 
محض ورود با جســـد پیرمـــردی روبه رو 
شـــدم که به طـــرز فجیعی بـــا ضربه‌های 
کارد به قتل رســـیده بود. با دیدن جسد 
پیرمرد حس عجیبی به من دســـت داد. 
صورت مهربانی داشـــت. بـــا وجود اینکه 
بـــه خاطر نـــوع کارم با صحنه‌هـــای قتل 
و اجســـاد زیـــادی روبـــه رو شـــده بـــودم 
امـــا انگار ایـــن دفعـــه صدایـــی از درونم 
نـــدا مـــی‌داد کـــه هر چـــه ســـریع‌تر باید 
قاتل ایـــن پیرمرد را پیدا کنم. برحســـب 
وظیفـــه و رونـــد معمولی کار، به بررســـی 
صحنه جـــرم و محل جنایـــت پرداختم. 
اما هیـــچ ســـرنخی از عامـــل جنایت در 

دســـت نبود. در تحقیقـــات محلی همه 
از مقتول بـــه نیکی یاد می‌کردنـــد و او را 
فردی مؤمـــن و مورد اعتمـــاد اهل محل 
می‌دانســـتند. هیـــچ ســـرنخ و فرضیـــه 
مهمی در دســـت نبود. مقـــدار پولی که 
از محـــل کار مقتول ســـرقت شـــده بود 
خیلـــی ناچیز بـــه نظر می‌رســـید همین 
موضوع مـــا را دچار تردید کـــرده بود که 
آیـــا قتـــل واقعاً بـــا انگیزه ســـرقت انجام 

شـــده یا نه؟
 ســـه ســـاعتی از حضـــورم در محل قتل 
کـــه کم کـــم  بـــود. در حالـــی  گذشـــته 
از  یکـــی  می‌شـــد  کمرنـــگ  امیدهایـــم 
همســـایه‌ها ســـراغم آمد و گفت: »امروز 
صبح وقتی حاج آقا نمایشـــگاه را باز کرد 
دو نفر وارد نمایشـــگاه شـــدند و با هم به 
طبقـــه بالارفتند. من آنهـــا را دیدم چون 
مغـــازه‌ام درســـت روبـــه‌روی نمایشـــگاه 
اســـت یکـــی از آنهـــا را شـــناختم. قبـــاً 
هـــم چند بـــار به اینجـــا آمده بـــود. انگار 
می‌خواســـتند معاملـــه‌ای انجـــام دهند. 
امـــا چـــون مـــن کار داشـــتم و از مغـــازه 
رفتم بیرون دیگر خروجشـــان را ندیدم. 
بـــا توجه بـــه اظهـــارات مـــرد همســـایه، 
بلافاصلـــه بـــه ســـراغ خانـــواده مقتـــول 
رفتیم. پس از صحبت با پســـر وی و بیان 
مشـــخصات دو مرد جوان بلافاصله یکی 
از آنهـــا را شـــناخت و گفـــت: »او یک مرد 
جوان شهرستانی اســـت که چندی قبل 
هم مشـــتری پدرم بوده است و گهگاه به 

نمایشـــگاه می‌آمد.«
آوردن  دســـت  بـــه  از  پـــس  بنابرایـــن 
مشـــخصات ایـــن فـــرد تصمیـــم گرفتـــم 
بلافاصلـــه راهـــی شـــهر مورد نظر شـــوم. 
پـــس از چند تماس فوری وکســـب اجازه 
و دریافـــت دســـتور قضایی راهی شـــدم. 
متأســـفانه همزمانـــی ایـــن مأموریـــت با 
تعطیلات آخر هفته کار ما را کمی مشکل 
کـــرد. این در حالـــی بود که می‌دانســـتم 
دنبال یـــک ســـوزن در انبار کاه هســـتم. 
نیمه شـــب به آنجا رســـیدم. با اطلاعات 
ناقـــص و ناچیـــزی که داشـــتم امیدی به 
پیدا کـــردن متهمان نداشـــتم اما ته دلم 

حس عجیبـــی داشـــتم که یـــک نیروی 
مضاعفـــی مـــرا در کشـــف ایـــن پرونـــده 
کمـــک خواهد کـــرد. خیلـــی عجیب بود 
کـــه در کمتر از 2 ســـاعت توانســـتم یک 
نفـــر را پیدا کنم که آشـــنایی مختصری با 
یکی از مظنونـــان پرونده داشـــت. کارها 
همچنـــان بـــه ســـرعت پیـــش می‌رفت. 
ســـرانجام بـــا ســـرنخ‌هایی کـــه داشـــتم 
چنـــد ســـاعت بعـــد موفـــق شـــدم یکی 
از دو مـــردی را کـــه صبـــح روز حادثـــه به 
نمایشـــگاه مقتول رفته بودند دســـتگیر 
کنـــم. اما مـــرد جوان پس از دســـتگیری 
منکـــر اطـــاع از ماجـــرای قتـــل و حضور 
در تهـــران شـــد. تـــا اینکـــه پـــس از چند 
ســـاعت تحقیـــق و بازجویـــی ســـرانجام 
وی متهـــم اصلـــی را بـــه ما معرفـــی کرد. 
بـــا این حال گفـــت: »ورود بـــه خانه او به 
راحتی امکانپذیر نیســـت. چرا که اطراف 
خانه‌اش دوربین مداربســـته نصب شده 
و چند ســـگ وحشـــی هم در آنجا پرســـه 

می‌زننـــد. 
هر غریبه‌ای کـــه به آنجا نزدیک شـــود او 

متوجه می‌شـــود.«
 پـــس از کســـب ایـــن اطلاعـــات همـــراه 
ســـایر همکاران پلیس آگاهی راهی خانه 
شـــدیم. با ترفندی خاص توانستیم وارد 
خانـــه‌اش شـــویم امـــا از آنجا کـــه مدرک 
و دلیـــل محکمی بـــرای دســـتگیری‌اش 
نداشتیم به بهانه‌ای او را بازداشت کردیم 
بعد هم به بازرســـی خانـــه پرداختیم. در 
جریان همیـــن بازرســـی‌ها ناگهان چک 
پول‌های مســـروقه از نمایشگاه مقتول را 
در گوشـــه‌ای از خانه پیـــدا کردیم. متهم 
که دیگـــر راه فـــرار نداشـــت، مجبـــور به 
اعتـــراف شـــد. امـــا اتفـــاق عجیـــب این 
بـــود کـــه وی هنـــگام بازجویـــی ناگهـــان 
بـــه گریـــه افتـــاد. آنقـــدر گریـــه کـــرد که 
توان پاســـخگویی نداشـــت. با دیدن این 
صحنـــه تعجب کـــردم اول با خـــود گفتم 
شـــاید بـــه خاطر اینکه دســـتگیر شـــده و 
خـــود را در چنـــگ قانـــون گرفتـــار دیده 
می‌خواهـــد مظلوم نمایی کنـــد اما وقتی 
متوجـــه غیر عـــادی بودن حالش شـــدم 

  حس عجیب 
برای کشف قتل پیرمرد 

حمله یک حیوان مرموز  به مردم در  پارک  نیوهمپشایر
پلیـــس از حملـــه یک حیوان وحشـــی 
و مرموز بـــه مردم در نزدیکـــی پارکی در 
ایالـــت نیوهمپشـــایر آمریکا خبـــر داده 
و دربـــاره نزدیک شـــدن به ایـــن حیوان 

هشـــدار داده است.
اداره پلیـــس در بیانیـــه‌ای  اعـــام کـــرد 
کـــه از ۳۰ آگوســـت تاکنـــون ســـه مورد 
حملـــه حیوانـــات در منطقه ســـنترال 
پارک گزارش شـــده اســـت. بر اســـاس 
گزارش‌های دریافت‌شـــده، این حیوان 

رفتارهایـــی غیرعـــادی و تهاجمـــی از خود نشـــان داده اســـت.
شـــاهدان عینی می‌گویند حیـــوان موردنظر جثه کوچکـــی دارد و احتمال می‌رود یک روباه باشـــد. 

بـــا این حـــال، پلیس هنوز گونـــه این حیوان را به‌طور قطعی شناســـایی نکرده اســـت.
پلیس از شـــهروندانی که به سنترال پارک رفت‌وآمد دارند خواسته اســـت هنگام حضور در اطراف 
مناطـــق جنگلـــی، بوته‌زارها و ســـایر مکان‌هایـــی که احتمال حضـــور حیات وحـــش در آنها وجود 

دارد، احتیاط بیشتری کنند.
در بیانیـــه پلیس آمده اســـت: »به حیوان نزدیک نشـــوید و تلاش نکنید آن را بگیریـــد یا به آن غذا 
بدهید.« همچنین از مردم خواســـته شـــده اســـت در صورت مشـــاهده روباه یا هر حیوان وحشی 
دیگری کـــه رفتار غیرعادی یـــا تهاجمی دارد و به انســـان‌ها نزدیک می‌شـــود، از آن فاصله گرفته و 

در مکانـــی امن قـــرار بگیرند و بلافاصله با پلیـــس تماس بگیرند.
هنـــوز مشـــخص نیســـت که آیـــا این حیـــوان به هـــاری مبتلا اســـت یا خیر. بـــا این حـــال، پلیس 
هشـــدار داده اســـت که رفتارهای غیرعادی و پرخاشـــگرانه در حیوانات می‌تواند بـــا ابتلا به هاری 

باشد. مرتبط 
 

تصمیم سرنوشت ساز مدیر مدرسه
مدیر یک مدرســـه در نپال  لحظاتی پیش از آنکه موج عظیم و مرگبار ســـیلاب به شهرشان برسد، 

۹۰۰ دانش‌آموز را از مدرسه تخلیه کرد.
راجندرا داوادی پس از دریافت هشـــدارهایی درباره شـــدت ســـیلابی که به ســـمت آنها در حرکت 
بـــود، تصمیم گرفت کلاس‌هـــا را متوقف کند و از دانش‌آموزان بخواهد بـــه مناطق مرتفع‌تر بروند.
داوادی، مدیر دبیرســـتان »تریبهوان تریشـــولی« در نوواکوت کـــه ۱۶۰۰ دانش‌آموز دارد، گفت ظرف 
چنـــد دقیقه چهار هشـــدار از افـــراد مختلف دریافت کـــرده بود که یکـــی از آنها از شـــهر بتراواتی، 

واقع در بالادســـت مستقیم رودخانه، ارســـال شده بود.
همین هشـــدارها باعث شـــد او بلافاصله دســـت به کار شـــود. وی به بی‌بی‌ســـی گفـــت: »تصمیم 
گرفتـــم دیگر نبایـــد معطل کنم. حتی اگر ســـیل هـــم نمی‌آمـــد، در نهایت فقـــط کلاس‌های یک 

روز از دســـت می‌رفت.«
او گفـــت: »اگـــر فقـــط ۱۰ دقیقه دیرتـــر تصمیـــم می‌گرفتیم، امـــروز هیچ‌کـــدام از ما، نه مـــن و نه 

دانش‌آمـــوزان، زنـــده نبودیـــم که با شـــما صحبـــت کنیم.«
یکـــی از دانش‌آمـــوزان گفـــت تصمیـــم داوادی در آخرین لحظات جـــان آنها را نجات داده اســـت. 
یونیشـــا، دانش‌آمـــوز ۱۶ ســـاله، به خبرنـــگاران گفت: »مـــن و دوســـتانم فقط با اختـــاف ۱۰ ثانیه 

جان ســـالم بـــه در بردیم.«
او تعریـــف کرد که کودکان برای فرار از ســـیلاب از مســـیری گل‌آلود به ســـمت ارتفاعات می‌دویدند 
و همزمـــان آب و آوار شـــهر را فرا می‌گرفت. او گفت: »در چشـــم به هم زدنی، بازار درســـت مقابل 

چشـــمانم با ســـیل برده شد.« یونیشـــا ســـه روز بعد دوباره به خانواده‌اش رسید.
ســـیل نپال دو هفتـــه قبـــل رخ داد و بیش از 1200 نفـــر در این حادثـــه جان باختند و هـــزاران نفر 

همچنان ناپدید هســـتند.

آمریکا

نپال

حوادث جهان بازخوانی یک پرونده جنایی:

علت را پرســـیدم. جوابی که بـــه من داد 
در واقـــع پاســـخی بـــود به تمام ســـؤالات 
خـــودم در راه کشـــف ایـــن پرونـــده. مرد 
جوان که خیلـــی متأثـــر و ناراحت به نظر 
می‌رســـید گفت: »می‌دانســـتم خیلی زود 
دســـتگیر می‌شـــویم وقتـــی داشـــتم او را 
می‌کشـــتم فریاد مـــی‌زد و قســـمم می‌داد 
کـــه ایـــن کار را نکنـــم. امـــا من کـــور و کر 
شـــده بودم. حالا فهمیدم که ضجه‌های 
پیرمرد و توســـل به ائمه در لحظه جنایت 

آنقـــدر زود گرفتـــارم کرد.«
در  اشـــک  جمـــات  ایـــن  شـــنیدن  بـــا 
حالافهمیـــدم  زد.  حلقـــه  چشـــم‌هایم 
نیرویی که درها را برای کشـــف پرونده به 
رویـــم باز کرده بود و مرا به ســـوی کشـــف 
ایـــن قتـــل هدایت می‌کـــرد چـــه نیرویی 
بـــود. در بازجویـــی از متهمـــان پرونده، 

قاتـــل اعتراف کرد کـــه با انگیزه ســـرقت 
از گاوصندوق نمایشـــگاه مرتکب جنایت 
شده است. او گفت: »در جریان چندین 
بار رفـــت وآمـــد بـــه نمایشـــگاه مقتول و 
خریـــد و فـــروش چنـــد دســـتگاه خودرو 
متوجـــه شـــدیم کـــه او همیشـــه مقـــدار 
زیـــادی پول و تراول چـــک در گاوصندوق 
نگهـــداری می‌کنـــد، بـــه همیـــن خاطر از 
دوستم خواســـتم تا در این سرقت با من 
همکاری کند. امـــا روز حادثه پس از قتل 
پیرمرد متوجه شـــدیم فقـــط مقدار کمی 
پـــول و تراول چـــک در گاو صنـــدوق قرار 
دارد ولـــی دیگر چاره‌ای نبود بنابراین پس 
از سرقت بلافاصله به شهرمان برگشتیم 
تا اینکه دســـتگیر شـــدیم.« متهمان این 
پرونده پـــس از محاکمه به مجازات مرگ 

محکوم شـــدند.

1 - امتناع و پرهیز - شناخت و تشخیص
2 - از ییلاقات تهران - کالا - دختر کوروش

3 - معلم دانشگاه - حمله - دندانساز
4 - وســـیله بافتن قالـــی - آواز بره و بز - کیســـه کاغـــذی - خمیدگی 

غذ کا
5 - حرف ندا - بی‌مزه و لوس - نام دخترانه

6 - پیشرفت کردن - دورویی - پاروی قایقران
7 - گوشه‌نشینی - درس ثابت رشته انسانی - کشور آسیایی

8 - رشته‌کوه ایرانی - فرمانبردار - نام مردانه
9 - ناگهـــان خودمانـــی - گرد ســـفید ســـیب‌زمینی - جـــای خرید و 

فـــروش اوراق بهادار
10 - حرف زورو - هنگام و وقت - دلجویی

11 - بهـــادر و بی‌بـــاک - یکی از کهن‌ترین شـــهرهای ایـــران و جهان 
تأسف حرف   -

12 - دستنوشته - آمرزش - شله - درس نخوانده
13 - مرکز استان مازندران - پرده‌در - خلاف »فردا«

14 - صفت مار - نرم کننده مزاج - امر از زدودن
15 - پیگیری برای دانستن - گونه‌ای بازی سنتی در ایران

1 - مرکز »ونزوئلا« - یکی از انواع لبنیات به رنگ سیاه
2 - الهه زیبایی - ژانری در سینما - ریشه‌داری

3 - کارتون قدیمی - نام‌آور - سالک
4 - سرسرا - محکم کردن - دالان و صحن - شهر گلادیاتورها

5 - رود اروپایی - مریم فرنگی! - ورزش چینی
6 - آخر - خرگوش - مخفف آتش

7 - حفظ و حمایت – فیلمی با حضور حسین یاری - خمیر پخته بر آتش
8 - نادر و پیدا نشدنی - جنبیدن - تجددطلب

9 - آزاد - عنصـــری که در ســـاخت کوره‌های اتمی بـــه کار می‌رود - گلی 
زینتی و رنگارنگ

10 - صـــدای تمســـخر - خط هخامنشـــیان - ســـاده‌ترین هیدروکربن 
اشباع غیر 

11 - سؤال - شهر »ترکیه« - شهر »برج طغرل«
12 - ادات تشـــبیه - تکان خودمانی - رنج و محنت - شـــهر »آتشـــکده 

» محلچه
13 - گازی شبیه‌ ازت - باطل کننده - مجاز از همتا

14 - نزدیک »منجیل« - فیلمی با بازی اکبر عبدی - رخسار
15 - از مکانیزم های دفاعی - پولیپ‌های دریایی

1 - زننـــده گل به یاد ماندنی ایـــران به اســـترالیا در مقدماتی 
جام جهانـــی 98 - قلاب کفش

2 - کاخ دیدنی فرانسه - پارسا - انباره
3 - پزشک - اسوه - ورزش فکری

4 - زیرکی - والا و اعلی - برجستگی ته گیوه - زاپاس
5 - پارچه آستری - سال‌ها - حرف جمع فارسی

غ - شاعر زن 6 - پایتخت فراری - سیمر
7 - مرد برفـــی هیمالیا - ســـریالی با بازی رویا افشـــار )1405( 

قطعی  -
8 - سازمان نفتی! - آوای بم - از جهت‌های جغرافیایی

9 - جمع شاعر - لباس جلوباز - مرزبان
10 - ویژگـــی غنچـــه بـــاز شـــده - هلهلـــه شـــادی - بـــرج کج 

داســـتانی
11 - عدد ورزشی - مادر همه هنرها - مافوق

12 - ظلم - مردن از غصه - جانور زنده به آب - استان کویری
13 - کتاب زرتشت - اسب لگدزن - زبان پاکستانی‌ها
14 - یکی از بخش‌های اوستا - تخته نازک - دارایی‌ها

15 - سخنان بیمارگونه - رشته دانشگاهی

1 - فیلمی درام به کارگردانی امیرحسین ثقفی - طلیعه الفبا
2 - روشنایی‌ها - گریه - خوشحالی

3 - واحد پول »روسیه« - واکسن - نوعی مهمانی و مراسم
4 - غمگین - تفریق - تلخ - بن‌بست بدن

5 - نوپیدایی - کلام ضرورت - منقار مرغان
6 - اضافه کردن در فضای مجازی - ابواب - نوعی کشتی

7 - فلز گلوله - رنگ قرمز قوی - استاندار قدیم
8 - فیلم احســـان سلطانیان - ماســـت چکیده - خبرگزاری 

»ایتالیا«
9 - رخت و پارچه - اثر »هومر« - اسب سفید

10 - آماسیده - فلز - بگذار
11 - حرف جمع - کشور اروپایی - همراه عروس

12 - اثـــر »فرانتس کافـــکا« - زاج یمنی - نماینـــدگان حقوقی 
شامگاهان  -

13 - دالان - واژگون - مورخ یونانی قرن دوم
14 - نـــه ســـرد نه گـــرم - فرق ســـر - پولـــی که هنـــگام دیدن 

عـــروس بدهند
15 - فیلمی کوتاه با بازی پوریا شکیبایی - از آیین‌های کهن

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
9118ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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